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 مقدمه



بعد از حمد و ثنای خداوند سبحان و صلوات و درود بر سيد انبياء  

 محمد مصطفي و ال طاهرينش 

یکی از ظلم های بزرگ ،دزدی و سرقت اموال مردم است.کسی که سالها  

زحمت کشیده و اموالی فراهم کرده یک شبه انها را از دست می دهد چون به  

 اموال او دزد زده!

خیلی از مردم در عمرشان حداقل یکبار تجربه کرده اند که مال انها را دزد برده.  

سرقت اثاث  منزل تا سزقتهای پیشرفته مثل خالی کردن  از سرقت گوشی گرفته تا 

 حساب انها. 

لذا خداوند مجازات سختی برای دزدی در نظر گرفته و انهم قطع دست دزد  

 است. 

 در این کتاب به ابعاد مختلف دزدی پرداخته شده است. 

.کرمانشاه1405تابستان  

 

 

 

 

 



عبد دزدی نمی کند..چگونه کسی که عبد است بخود اجازه می دهد اموال  

دیگران را به سرقت ببرد؟.اینهایی که سارقند،عبد نیستند.گاه سارقان به مسجد هم  

رحم نمی کنند... درب مسجد را بسرقت  بردند.. موتور جوش و شیر اب مسجد  

 را بردند..گوشی نمازگزار را بردند..

گاه به یک یا دو مورد قانع نیستند بلکه تا زمان دستگیری، مرتب اموال مردم را  

 می ذزدند..

گرفتند شصت تلویزیون اعتراف  کرمانشاه  یک باند سارق از شهرک دانش 

 کردند.اگر دستگیر نمی شدند باز دزدی می کردتد... 

گاه سارق داخلی است..خانمی می گفت مادرم در خانه بهداشت کار می کرد  

خیلی از وسایل انجا را خانه اورده...اقایی می کفت در پادگان کلاهخود سرقت  

 کرده ام حال چکنم؟...

 دستور اسلام قطع دست دزد است هرکی می خواهد باشد....

 دست دختر رئیس قبیله را چون دزدی کرده بود بفرمان رسول خدا قطع کردند... 

کسانی که سرقت کرده اند اما می خواهند توبه کنند باید از کسانی که مال انهارا  

بسرقت برده اند حلالیت بطلبد... مردی نزد اقای کافی امد و گفت من زیاد دزدی  



کرده ام حال می خواهم توبه کنم شما بامن بیا تا افرادی که از انها سرقت کرده ام  

حلالم کنندایشان هم قبول کردند و همراه سارق تواب نزد مالباخته ها رفتند و  

 حلالیت گرفتند... 

.سه نفر درخانه ما امدند و گفتند ما دونفر شورای فلان روستا هستیم.. این اقا که  

همراه ما است  دزد است و قصد توبه دارد.عرض کردیم ابتدا برود حلالیت  

 بطلبد.....

اقایی گفت در نوجوانی حلقه ازدواج کسی را برده و فروخته ام حال می خواهم  

 جبران کنم...ما وساطت کردیم و شخص مالباخته مبلغی گرفت و حلال کرد....... 

پلیس از دزدی پرسید چرا دزدی می کنی؟گفت زمانی که خدا روزی حلال  

تقسیم می کرد ما خواب بودیم!..در حالی که خذا روزی حلال برای همه مقدر 

 فرموده است..... 

سارقان اموال ملاحسینقلی همدانی و همراهانش را که کربلا می رفتند دزدیدند  

اما بعد فهمیدند ایشان چه شخصیتی است اموال را پس اوردند اما ایشان گفت  

 ...همان موقع که بردید من حلالتان کردم تا مال حرام در شکم شما قرار نگیرد

 



.شخصی سوال کرده که دزد امده موتور کولر رو ببره صاحبخونه متوجه شده و با  

لوله اهنی جند ضربه  بش زده و دزد فرار کرده.  ایا ایا صاحبخونه گناه کرده؟  

 .جواب: اگر سرخ و سیاه و کبود نشده، گناه نکرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ما بچه   گفتی م  ونیاز آقا ی کی !بردن گرانویهست مال د ی ها دزداز ظلم  ی کی

  ی اما وقت میدیدزد ی اجازه صاحبش از اناراش م ی باغ انار و ب میرفتی م میبود

میدیطلب  ت یحلال  میرفت  میبزرگ شد . 

بره   دیبا د یبه سن بلوغ رس ی اما وقت سهینوی نداره بچه که خدا براش گناه نم اشکال 

از مال  ی در نوجوان ی که انجام داده اونو درستش کنه اگر کس   ی بد ی و اون کارها

باید حلالیت بطلبه. برده  ی از مال کس لشیفام . 

کارتش   می برداشت ی ادیما از کارت بابامون پول ز می گفت  از  جوونا  ی کس هی

اجازه   ی ب ی چون تو پسر او آقا هست شهی نم خواد ی اجازه م نی ما بوده خب ا شیپ

ی!از کارتش بردار شونیا  

من به خواهرام موقع ازدواج طلا داد به من نداد   ی چون بابا  گفتی م ی خانم هی 

م! چقدر برداشتبرداشتم منم از پولش ن  

  دهیطلب دارم اون پول منو نم ی من از کس شهی نم !باشه  ی راضصاحب پول  دیبا 

اجازه ای نداده نی همچ هیبرم ازش بدزدم اسلام  . 



بش   ایاز اموالش بردارم  ایپول منو نداده پس منم برم از پولش بردارم  ن یا چون

  میما ندار ی ااجازه  ن ی بزنم همچ ی خسارت

  شرفتهیو پ کیش  ی لیخ ی های دزد نایشده که ا یی های دزد ی سر ه یمتاسفانه الان 

 .است مثلاً

  دیکرد  دیبله شما چند سال قبل از شرکت ما خر ی خانم هیخود بنده زنگ زده  به

  ی به صورت جاروبرق ونویلی م ۱۰۰ نیما انشالله ا دیشما برنده شد ونیلی م ۱۰۰الان 

به   ات یهزار تومان بابت مال ۹۰۰ ک یفقط شما  میاریتون بدر خانه میخوای و چه م

بعد   د یکن زیاول وار دیگفت نه شما با می دیمشما بدم خانم انشالله در خونه به شما 

و...  میرزرو کرد میشما در نظر گرفت ی در شمال چند تا هتل برا  

بیست میلیون برنده شدید!برید  زنگ زد شما ی کس  ه ی یا مورد دیگر . 

تا بیست تومن براتون بفرستیم! د یکارتتونو وارد کن خودپرداز   

برو در خودپرداز   ستیکه توش پول ن  ی کارت  هیکه خب   م یما به پسرمون گفت 

رمز  م گفت وارد کن وارد کرد  توکارت  طرف گفت رفت و گفت  میشه! ی چ  نیبب

هزار تومن تو حسابت هست آقا تو   ۱۰گفت چرا فقط   یه دفعه  میبده رمضو داد

کنه    ی خال میکنند وهک حساب ادم رو  ی فور!اینا به حساب من ی دار کار یچ



عاشق چشم و   د یشما برنده شد گنیکه م  ی افراد ن یا دیحساب رو مواظب باش

بلکه عاشق ستنیشما ن ی ابرو . 

نا یا ند بکن ی شما را خال فی ک ندخوای م ند!پول شما هست ف یک  

شما   قیرف  ارنیشما رو در م قیرف ی صدا  ی هم جالب شده باهوش مصنوع  راًیو اخ  

هوش   نیبفرست برام ا ونیل یم ۱۰  هیکردم   ریالان گ  ی فلان گه یزنگ زده م

به شما زنگ زد و گفت من گرفتار   ی قیکه اگر رف  نه یدروغه راهش ا  نی ا هیمصنوع

  نمی من پول بفرست شما قطع کن دوباره بهش زنگ بزن خودت ا ی برا شدم

ی گوش  ه یبا  ننیشی متاسفانه مثل آب خوردن اموال مردم رو تو خونه م . 

برندی سرقت م به  

قطع کنم چهار تا انگشت   ی دست دزد قطع کن خب چه جور دیفرمای خدا م اما

  ه یتا فقط  ۴  ط یکرد و ثابت شد با اون شرا  ی بار که دزد ن یدست راست  اول

بتونه نماز   هبمونه اگر اهل نماز دیانگشت چرا چهار تا انگشت چون کف دست با

باشه کف دسته اگه دست از مچ   نیزم  ی هفت عضو رو دیابخوانه موقع سجده ب

نجاینماز بخونه نماز درستشو بخوانه لذا ا تونهی نم گهید ن یقطع کنن ا . 



چپشو   ی پا ی چپش انگشتا ی چهار تا انگشت رو دفعه اول دفعه دوم پا  گهیم عهیش

د نکنی قطع مانشگتای دست چپ رو دفعه سوم  کند ی قطع م  

بودند   ی البته افراد ادیم ن ییآمار سرقت پا ی لی انجام بشه خ  ی حدود اله  نی اگر ا 

  نی راهزن ا اضیبه نام ع شونیک یکرد   تی رو هدا نایبعداً خدا ا ی دزد بودن ول

بزرگ بوده ی لیخ  ی زن از اون دزداهرا اض یع . 

با   خوانهی بالا سرقت کنه که صاحبخانه داره قرآن م د یکش  وار یاز د ی شب هی ی ول

آمد هیآ ن یگوش داد ا بایز ی صدا  

أَلَمْ یَأْنِ لِلََّذِینَ آمَنُوا أَنْ تخَْشعََ قُلُوبُهُمْ لِذِکرِْ اللََّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَْقَِّ وَلَا یَکُونُوا   

  مِنْهمُْ وَکَثِیرٌ ۖ  کاَلََّذِینَ أُوتُوا الکِْتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ علََیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ 

 فَاسقُِونَ

آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد خدا و قرآنی که  

نی  نازل شده نرم و فروتن شود؟ و مانند کسانی نباشند که پیش از این کتاب آسما

به آنان داده شده بود، آن گاه روزگار ]سرگرمی در امور دنیا و مشغول بودن به  

آرزوهای دور و دراز[ بر آنان طولانی گشت، در نتیجه دل هایشان سخت و غیر  

 .قابل انعطاف شد، و بسیاری از آنان نافرمان بودند



 

سوره   17ایه   

. دیگه از دیوار  گهی بسه د گه ی به تو م رهخدا دا  ن یا ضا یگفت عبخودش  اض یع

 .پایین امد و توبه کرد. 

  ی از عابدها گهی د گنیم ی نه ول ایکه برده بود رفت جبران کرد  یی اونا ایآ حالا

شدروزگار   

  ن یکرمانشاه همدان چند تا دزد بودن ا  ری مس ن یهم در هم  ی دزد هییا نقل است 

  ی تو یی حاج آقا  هیرو لخت کرد   نایا شدنی رد م ی کاروان ه یبود  سشونیرئ

به درد شما   دارمنسخه ازش  هیکاروان بود کتابشم بردن گفت آقا من کتاب 

  ای د یمنو بکش ای عالم گفت    دیببر ند دار  ی چهر ما گفته  سی رئ ندگفت خورهی نم

دیکتاب منو بد . 

از او   گه یم د!خونی نماز م شتدا ی غار  هیتو   سشونیرئاونو بردند پیش رئیسشون!

گفت من   ؟ی خونی نماز م هستی و هاراهزن  سیبعد از نمازش آقا شما رئ  دمیپرس

  ی روز هیاگه  مگذاشت ی راه هیخودم و خدا خراب کنم   نیهمه پلا را ب خوامی نم



دستور داد کتاب منو   و!کتاب نی گفتم ا دیخوای م ی توبه کردم بتونم برگردم شما چ

توبه کرده مدیراهزنان د سی رئ ن یا ن یدادن بعد از چند سال در حرم امام حس سپ . 

  ه یحتماً جهنم  گهی د  نیکه دزده ا  ی گفت هر کس شهی شده پس نم ی آدم خوب و

که محبت اهل    یی که مسلمان هستند اونا یی همه دزدها دی جبران کرد شا دیشا

و مال   ی بشن دست از دزد ت یهدا  تیمحبت اهل ب  ن یدر دلشونه به برکت ا  تیب

 مردم رو بردن بردارند

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

!.. بي عج یدزد   

. او  گرفتی بغلش را م رینفر ز کیمدام  دیبا کهیی جاتا   رفت،ی راه م ی زن به سخت

  ن یا س یپل حال نیابه کمک داشت، با  ازیامور روزمره خودش هم ن ی برا

بود که   ی درحال ن یکرد. ا  ری اتهام سرقت دستگمادربزرگ و نوه جوانش را به 

  ی در صحنه سرقت متوجه دزد هاباخته از مال  کدامچ ینشان داد ه ی بعد قاتیتحق

نشده بودند لشانیوسا . 

 

مشهد و با   ی پرونده با دستور سرهنگ محمدچراغ، فرمانده انتظام نیا ی ریگیپ

امام رضا )ع( واگذار   ی شهر به کلانتر ی آن در هسته مرکز ی توجه به گستردگ

  ن یبر ا ژهیبا تمرکز و ، ی کلانتر  نیا س ی رئ کاسه، ن یزر اصغری شد. سرهنگ عل

زن بودند، در   شترشانیها که بباختهاز مال  کدامچ یپرونده متوجه شد که ه

بود   بی عج  ی که کم ی اند؛ موضوعاز نوع سرقت نکرده  ی صحبت چ یاظهاراتشان ه

فراخوانده شوند  ی باخته به کلانترو موجب شد تا چند مال  . 

 



اظهاراتشان مشخص شد که اصل سرقت،   تر ق یدق ی افراد و بررس ن یحضور ا با

  بی ج  ای فی آنها را از درون ک گراموال ی و د ی گوش ی بوده است و فرد ی برب ی ج

اندافراد اصلا متوجه سرقت نشده  نیآنها ربوده و ا . 

 

در   ی رزنی پ بیمأموران متوجه حضور عج نکه یتا ا  افتیپرونده ادامه  قاتیتحق

. با  کردندی م ی او را همراه  ز یسرقت شدند که دو زن جوان ن ی هاتمام صحنه 

از   ی کی و  رزنی پرونده توانست پ کنندهی دگیرس م یافراد ت نی ا ی و ردزن یی شناسا

کند ر یجوان را دستگ ی هازن . 

 

دعوت از   ن یامام رضا )ع( و همچن ی متهمان به کلانتر نیگذشته با انتقال ا پنجشنبه 

مینیگو بنشوافراد به گفت   نیباخته فرصت شد تا با اچند مال  . 

 

سارقان   ر یطعمه پ |  کردندی م ی از زنان دزد بی عج  ی که با شگرد ی باند انهدام

 جوان

 

و صف نان  ی آرتی در ب سرقت   



ها خبرنگار شهرآرا گفت: سوار اتوبوس خطوط  ها درباره سرقت باخته از مال  ی کی

  فمیو ک دمیبه منزل رس ی نشدم، اما وقت  ی زیمتوجه چ ری مس انهیشدم. در م ی آرتی ب

تماس   امی . با گوشستین امی است و گوش ی خال  فمیداخل ک  دمیرا باز کردم، د

  لیتحو د ییایداد و گفت ب اب جو ی فرد  نکهیپاسخ نداد تا ا ی کس ی گرفتم؛ ول

کرده است، اما   دا یآن را پ ی کیافتاده و  فمیاز ک ی . ابتدا فکر کردم گوشدیریبگ

سرقت شده است امی که گوش  دم یرفتم، فهم ی به کلانتر ی وقت . 

 

ام بغلم  سوار اتوبوس شرکت واحد شدم، بچه ی گفت: وقت  ز ین گر ید ی اباختهمال 

  فم یبه ک تواندی نم ی کس ط یشرا ن یدر ا  کردم ی چادر بود. تصور م  ریز فم یبود و ک

سرقت شده بود امی گوش ،ی بفهمم چطور نکهیدست بزند؛ اما بدون ا . 

 

  رزن یدلش به حال پ یی از اصفهان بود، در صف نانوا ی که زن ی گرید باختهمال 

که   ی خود را به او داده بود، اما زمان ی سوخته و به احترامش جا ی اده یکمرخم

و  آوردی درم فشیرا از ک  اشی نوبت خودش شده بود تا نان بخرد، کارت بانک

اعلام    زیخانم ن  نی ا ستگاناز ب  ی کی. شودی همراهش مجا متوجه نبود تلفن نهما



سرش رد  از پشت  ی داد، دختر جوان رزنی را به پ شیکه دوستم جا ی اکرد: لحظه 

 .شد

 

از خانه و سرقت  فرار  

  ی ساله متأهل است و مدتمشخص شد که زن هفده د، ینوبت به سارقان رس ی وقت

هفت دستگاه   ی ری متهمان هنگام دستگ  ن یاز ا سی قبل از خانه فرار کرده است. پل

کشف کرده بود  ی عراق نار یهزار د۱۷همراه هوشمند و تلفن  . 

 

  ی همراه زننشان داد که متهمان سه زن هستند. دو زن جوان به ی بعد ی های بررس

بوده تا   ی ناتوان پوشش رزن یپ ن یمتوجه شد در واقع ا سی که بعد پل سال انیم

شلوغ   ی هاها و مکانمادربزرگ در صف  نیها به آنها شک نکنند. اباختهمال 

  کرد؛ ی م ی اری ی تقاضاو  شدی م کیبه آنها نزد گرانیگرفتن از دکمک  ی برا

و دست به سرقت   شدندی م کی به صحنه نزد زیزنان جوان ن ن، یحن ی همدر

زدندی م . 

 



در   شدنی از زن جوان نشان داد که او سابقه بستر شدهلی پرونده تشک ی بررس

ثبت    زین ی داشته و در سوابقش دو اقدام ناموفق به خودکش زی را ن ی روان مارستانیب

آشنا شده که   اسمنیبه نام  گر ید ی با زن ی زن در همان مرکز درمان ن یشده است. ا

قرار دارد سی پل ب یتعقتحت   نوناکو هم یی عنوان متهم سوم پرونده شناسابه . 

 

 

اش به جرم سرقت ساله  ۱۰و   ۶زن جوان سارق و دو فرزند  ی ریدستگ  

 

دیادامه حتما بخوان در  

اش به جرم سرقت ساله  ۱۰و   ۶زن جوان سارق و دو فرزند  ی ریدستگ  

شناسمی ها را نم: دختر رزنیپ ! 

با دو دختر جوان را انکار کرد و تنها   یی هرگونه آشنا قاتی در تحق سال ان یم زن

کرد و گفت: من کشاورز بودم   ی عمل قلب معرف ی پول برا ازمند ین ی خود را فرد

کردمی دراز م گران یسمت داز فقر، دست کمک به  یی رها ی و برا . 

 



  تی سرقت گفت: همراه با جمع ی هادرباره شگردش در صحنه   زی جوان ن زن

 شدی م کی با انتخاب سوژه به او نزد اسمنی م،یرفتیم ی تآری ب  ی هاستگاه ی سمت ابه

را ندارد از مسافران    ستادنیا  طیهمراهمان است و شرا سال انیم ی زن نکهیبه بهانه ا

  انیم نی را به او بدهند، در ا شانیتا جا  خواستی م یی و افراد حاضر در صف نانوا

. بعد از گرفتن  دادی و به من م دیقاپی آنها م بی ج  ای ف یرا از ک ی سرعت گوشاو به

شدمی و از محل دور م ادهیبلافاصله از اتوبوس پ ی گوش . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

زن سر راه امام سجاد)ع( را گرفت.... هرا  

 

روزى حضرت سجَّاد، امام زین العابدین علیه السَّلام به عنوان انجام مراسم حجَّ  

 خانه خدا، عازم مکَّه مکرَّمه گردید. 

در مسیر راه از شهر مدینه به مکَّه ، به بیابانى رسید که دزدهاى بسیارى جهت  

اجیان و اذیَّت و آزار ایشان ، سر راه ایستاده و کمین  غارت و چپاول اموال ح

 کرده بودند.

همین که امام علیه السَّلام نزدیک دزدان رسید، یکى از آن دزدها جلو آمد و راه  

سوى مکَّه معظَّمه گردید. را بر آن حضرت بست و منع از حرکت آن بزرگوار به   

امام زین العابدین علیه السَّلام با متانت و خون سردى به آن دزد خطاب نمود و  

 اظهار داشت : چه مى خواهى ؟ و به دنبال چه چیزى هستى ؟ 

دزد پاسخ داد: مى خواهم تو را به قتل رسانده و آن گاه وسائل واموال تو را  

 غارت کنم . 

حضرت فرمود: من حاضر هستم که با رضایت خود اموال و آنچه را که همراه  

 دارم ، با تو تقسیم کنم و با رضایت خویش نصف آن ها را تحویل تو دهم . 



دزد راهزن گفت : من نمى پذیرم و باید برنامه و تصمیم خود را، که گفتم اجراء  

 کنم . 

حضرت سجَّاد علیه السَّلام فرمود: من حاضرم از آنچه که به همراه دارم ، به مقدار  

 هزینه سفر خویش بردارم و بقیَّه آن را هر چه باشد در اختیار تو قرار دهم . 

ولیکن دزد همچنان بر حرف خود اصرار مى ورزید و با لجاجت پیشنهاد امام زین  

 العابدین علیه السَّلام را نپذیرفت . 

پس چون حضرت چنین حالت و برخوردى را از آن دزد مشاهده نمود، از او سؤ  

ال نمود: پروردگار و ارباب تو کجاست ؟ دزد پاسخ داد: در حال خواب به سر  

 مى برد.

در این موقع حضرت کلماتى را بر زبان مبارک خود جارى نمود و زمزمه اى  

کرد که ناگهان دو شیر درَّنده پدیدار گشتند؛ و به دزد حمله کردند و یکى سر  

 دزد و دیگرى پایش را به دندان گرفت و هر یک او را به سمتى مى کشید.

سپس امام سجَّاد علیه السَّلام اظهار داشت : تو گمان کردى که پروردگارت غافل  

است و در حال خواب به سر مى برد؟! و بعد از آن ، امام علیه السَّلام به سلامت و  

( 1امنیَّت به راه خود ادامه داد و به سوى مکَّه معظَّمه حرکت نمود.)  
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 راهزن و نواب صفوی 

علامه شیخ محمَّد تقی جعفری ـ قدس سره ـ که مدتی در نجف اشرف با شهید  

همراه بوده است. در مورد شجاعت و شهامت بی نظیر شهید   [1]نواب صفوی 

 :نواب صفوی چنین می گوید

هر دو جوان بودیم و هر دو به نوعی، تهجد و شب زنده داری و زیارت را دوست  

داشتیم. در حوزه نجف در خدمت مرحوم طالقانی شاگردی می کردیم و از  

علامه شیخ عبدالحسین امینی ـ قدس سره ـ )صاحب الغدیر( درس ایمان و ولایت  

 .می آموختیم

روزی شهید نواب صفوی پیشنهاد کرد که از نجف تا کربلا برای زیارت حضرت  

از ظهر یکی از  ابا عبد الله الحسین ـ علیه السلام ـ با هم برویم. موافقت کردم و بعد 

روزهای پاییزی به راه افتادیم. هوا تقریباً تاریک شده بود که ما در راه نجف ـ  

کربلا قرار گرفتیم و هنوز بیش از چند کیلومتر از شهر دور نشده بودیم که مردی  

تنومند و قوی هیکل از اعراب بیابان نشین جلو ما را گرفته و با صدای خشن به ما  

 .فرمان ایست داد

در زیر نور مهتاب، خنجر آذین شده ای را که مرد عرب به کمر داشت دیدم و  

https://www.pasokh.org/fa/Article/View/9457/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A?CID=21464#_ftn1


یکَّه خوردم، امَّا سید، آرام ایستاد. مرد عرب با خشونت گفت: هر چه دینار دارید  

از جیب هایتان بیرون آورده و تحویل دهید. من ترسیده بودم و می خواستم آن  

چه دارم تحویل دهم که یک مرتبه متوجه شدم شهید نواب صفوی با چالاکی،  

خنجر مرد عرب را از کمرش بیرون کشیده، برق آن را جلوی چشمان آن مرد  

مهاجم قرار داد، و با قدرت، نوک خنجر را نزدیک گلویش قرار داده و با کمال  

شهامت به او گفت: ای مرد! با خدا باش و از خدا بترس و دست از زشتی ها  

بی نظیر سید متحیر شده بودم و مات و  بردار! من از سرعت عمل و شجاعت 

مبهوت به هر دوی آنان نگاه می کردم. با دیدن این وضعیت مرد عرب با کمال  

شرمندگی ما را به چادرش جهت استراحت دعوت کرد. نواب صفوی فوراً  

دعوت او را پذیرفت. برای من تعجب آور بود، به سید گفتم: چگونه دعوت  

کسی را می پذیری که تا چند لحظه قبل می خواست اموال ما را غارت کند. سید  

گفت: این ها عرب هستند و به میهمان ارج می نهند و محال است خطری متوجه  

ما باشد. آن شب من و نواب به چادر مرد عرب رفتیم و سید آرام خوابید، امَّا من  

تا صبح نگران و بیدار بودم و تمام شب در این اندیشه بودم که ممکن است مرد  

عرب هر دوی ما را نابود کند. سید، نیمه شب برای نماز برخواست و با آوایی  



ملکوتی با خدای خویش به راز و نیاز پرداخت و فردای آن روز با هم عازم کربلا  

 . ...شدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

را برد   اميرالمومنين استر  زين  دزد  

روزى امیرمؤمنان با چند نفر از یارانش کنار مسجدى براى خواندن نماز توقف  

نمودند، به مردى که در آنجا ایستاده بود فرمود: این استر مرا نگه دار تا ما نمار  

بخوانیم. هنگامى که آن حضرت وارد مسجد شد مرد افسار اسب را باز کرد و آن  

را به سرقت برد و فروخت! امام پس از اتمام نماز از مسجد بیرون آمدند درحالى  

که دو درهم در دست داشتند تا به عنوان مزد به آن مرد بدهند، ولى مشاهده  

 !کردند استر رهاست و افسارش به سرقت رفته

حضرت دو درهم را به یکى از خادمانشان دادند با براى مرکب افسارى بخرد،  

خادم وارد بازار شد و با همان افسار به سرقت رفته مواجه گشت که دزد آن را به  

 دو درهم فروخته بود، دو درهم را به مغازه دار داد و افسار را گرفت و نزد 

حضرت آورد، وقتى نگاه امام به افسار استرش افتاد فرمود: این مرد شتاب کرد و  

خود را از روزى حلالى که از دست من برایش مقرر شده بود محروم نمود و آن  

 :را تبدیل به حرام کرد، سپس فرمود

 «:ان العبد لیحرم الرزق الحلال بترک الصبر ولایزداد على ما قدرله»

 

 



 

 ماجرای هشت دزد

 

روزی یک مرد حبشی را در حال شستن دست هایش دیدم که چهار انگشت او  

بریده شده بود. با تعجب پرسیدم: چه حادثه ای موجب قطع انگشتان دستت شده  

است؟ او گفت: بهترینِ مردم علی بن ابی طالب )ع( دست های مرا بریده است.  

گفتم: برای چه؟ او گفت: ما یک گروه هشت نفره بودیم که در زمان حکومت  

علی )ع( دزدی می کردیم. بعد از مدت ها که به این کار زشت اشتغال داشتیم  

بالاخره گرفتار شدیم. ما را به حضور امیر مؤمنان )ع( بردند. از ما پرسید: شما  

دزدی کرده اید؟! اقرار کردیم. فرمود: آیا می دانید دزدی حرام است؟! جواب  

ین گفت و گو امام دستور داد که دست های ما را  دادیم: بلی می دانستیم. بعد از ا

 .قطع کنند

 


